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 ازجهت سند حدیث منزلتاثبات صحت 
 1محمد حیدری

 

 
 چکیده 

شان کسی را به عنوا           شهادت سول خدا بعد از  ست که ر شیعیان این ا ضروری  ن امام و از اعتقادات مهم و 

د و بی  برای اثیات این مدعا ادله متعد  در قرآن کریم و نیز در سببنت نیوی خلیفه نصببن نمودا اسببت   

ست تر اثیات  شماری وجود دارد. یکی از ادله مهم در مورد اثیات حقانیت اهل بیت)ع( و یا به عیارت در 

ول اسببت که رسبب « منزلت»امیرالمؤمنین علی بن ابیطالن)ع(، حدیث صببحیو و متواتر  امامتحقانیت 

  انند نسببیت هارون)ع( و حتببرت موسببی)ع( تشببییهخدا)ص( علی بن ابیطالن)ع( را نسببیت به خود هم

ست  سی دارد برای علی )ع(    نمودا ا سیت به مو ل کردند جعوبا این بیان تمام منزلت هائی که ها رونن ن

 که یکی از این منزلت ها امامت و جانشینی امیرالمومنین بعد از ایشان است .

 

  .حدیث منزلت، امامت، امیرالمؤمنین، هارون: کلیدواژه
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 حديث منزلت

نماید و  حدیثى اسبببت از میامیر اسبببلام )ص( که مقام و منزلت علىب بن ابى عالن )ع( را باز مى

شببهرت یاهته اسببت. میامیر )ص( نندین بار این کلام را بر زبان  « حدیث منزلت»بدین روى به 

یامیر         که نون م ماجرا از این قرار بود  یارك آوردا اسبببتز از جمله در هزوا تیوك.  )ص( از م

سلمانان را هراخواند و هرمان داد براى حرکت به       شد، م سپاا روم به مدینه باخیر  احتمال هجوم 

دانسببت که مناهقان ممکن اسببت در هیا  او  سببوى سببپاا روم آمادا شببوند. از سببوى دیگر مى

د  دسیسه کنند و مدینه را به آشو  کشند. از این رو، تصمیم گرهت امام على )ع( را با خود نَیَرَ      

شایعه انداختند که میامیر        شدند،  صمیم میامیر )ص( آگاا  و در مدینه بگذارد. نون مناهقان از ت

برد. میامیر )ص( نیز براى روشبببن سببباختن  مهرى کردا و او را با خود نمى)ص( به على )ع( بى

لت وااى او نزد خویش مردا          قام و منز پاا، از م با سببب هدف خویش از همراا نکردن على )ع( 

شش مناهقان را عقیم نهاد    برد سان، کو شت و بدین  . منابع تاریخى، روایى و کلامى، این حدیث  1ا

شمردا و آن را به بحث نهادا    سیار مهم  ستقلىّ       را ب شیعه کتن م شمندان  اند و حتى برخى دان

 اند.براى باز نمودن آن نگاشته

اختصبباص دادا اسببت. عیقات اانوار را بدین حدیث  میر حامد حسببین، از علماى شببیعه کتا 

صورت             ست و به  صحیو و معتیر ا شمار احادیث  شیعه، در  شمندان  حدیث منزلت از نظر دان

نّت و هفتاد  . این حدیث در صببد حدیثا اهل سبب2متواتر از میامیر اسببلام )ص( نقل شببدا اسببت 

استوارى و صحبت حدیث منزلت ننان است که حتىّ معاویه آن را نقل      3حدیث شیعه آمدا است  

تخارات امام  نیز این حدیث را از اه -از دشببمنان امام على )ع( -اسببت. سببعد بن ابى وقاص کردا

 .4على )ع( دانسته است

 نمونه ای از متن حديث:

صلى الله علیه وآله( دربارا جریان جنگ     صحابه میامیر) قل کردا  نننین « تیوك»عدا زیادى از 

  َخْلَفَ عَلایباً، هَقالَ: أَ تُخَلِّفُنای های أَنَّ رَسببلولَ اللّها)صببلى الله علیه وآله( خَرََِ  تلى تَیلوكَ وَ اسبب تَ»اند: 

ضى أَنْ      ساءا. قالَ: أَ ا تَرْ صِّی یان ت و النِّ سى  تاّ أنَببببَّهل لیَ نَیتی     تَکُونَ مانِّی بتمَنْزتلَال ةت هارلونَ مانْ ملو

 ز  «بَع دای

سلام( را به جاى        سوى تیوك حرکت کرد و على)علیه ال صلى الله علیه وآله( به  ترجمه : میامیر)

سلام( عرض کرد: آیا مرا در میان کودکان و زنان مى گذارى ]و اجاز  .خود قرار داد ا  على)علیه ال

میامیر)صببلى الله علیه وآله( هرمود: آیا راضببى نیسببتى که   نمى دهى با تو به میدان جهاد بیایم؟

                                                           
 520 /2، ز سیرا ابن هشام154 -156ارشاد مفید،  1
 368ز کشف المراد، 119، المراجعات 2
 .119، ز المراجعات23 -144 /2، هایة المرام و حجبة الخصام 3
 179ز الصبواعق المحرقة، 208همان،  4
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نسیت به من همانند هارون نسیت به موسى)علیه السلام( باشى جز این که میامیرى بعد از من        

 .1نخواهد بود

 نقل های مختلف حديث

 ه آن ها اشارا می شود :این حدیث در موضع های مختلفی بیان شدا است که در ذیل ب

 موضع اول :

سپرد و هرار کرد      سول خدا لواى جنگ را به أبو بکر  ست که: نون ر ، و مَ  در وقت هتو خییر ا

سپارم که خدا و   از آن به عمر سپرد و هرار کرد، و سپَ هرمود اینك لواى جنگ را به کسى مى   

کند، و هرار دارد، او حمله مى رسببول او او را دوسببت دارند، و او نیز خدا و رسببول او را دوسببت 

رقّن بودند  نماید، و بسببیارى از آنان منتهز و متکند، و خداوند هتو را به دسببت او عملى مىنمى

شمانش ورم        ست؟! گفتند: ن سول خدا گفت: علىب کجا ستند، در اینحال ر ردا و  ککه آنها را بفر

 مشغول آسیا کردن است.تواند بییند، و در محلّ توقّف و منزلگاا کند و نمىدرد مى

ست او         شمان او ریختند، و لوا را به د سول الله او را علییدند، و از آ  دهان خود در ن حترت ر

شود، و در تاریخى        شت، و قلعه را گ شجاع یهود را ک دادند، علىب مرحن: یگانه مرد داور و بطل 

سیران دختر حیىب بن   سول خدا   قلعه را یکتنه به مکانى دور اهکند و از جمله ا أخطن را به نزد ر

گوید که از جمله آن    آورد، در اینحال رسبببول خدا آنجملات عجین و تاریخى را دربارا او مى      

سیو ابن مریم، لقلت هیك       صارى هى الم ست: لو ا أن تقول هیك عائفة من أمبتى ما قالت النّ این

عهورك هاستشفوا به! و لکن   الیوم مقاا ا تمرّ بملأ  لاّ أخذوا التّرا  من تحت قدمك و من هتل

سى  لاّ أنّه ا      سیك أن تکون منىّ و أنا منك! ترثنى و أرثك! و أنت منىّ بمنزلة هارون من مو ح

 .2نیىب بعدى! و  نّك تیرء ذمبتى! و تقاتل على سنّتى! الحدیث

بن   گفتند آنچه را که مسیحیان دربارا مسیو  اگر جماعتى از امبت من، راجع به تو نمى»ترجمه : 

آوردم، که بعد از آن بر هیچ گروهى عیور   گویند، من امروز راجع به تو سبببخنى را مى  مریم مى

ضویت را بر مى نمى شتند، و با آن علن   کردى، مگر آنکه خاك زیر گامهایت را، و زیادى آ  و دا

ستم! تو    شفا مى  ستى، و من از تو ه ست که: تو از من ه  نمودند، ولیکن همین قدر براى تو بَ ا

برم! و نسیت تو با من مثل نسیت هارون است با موسى،      برى، و من از تو  رث مىاز من  رث مى

                                                           
صفحه  5صحیو الیخارى، جلد  1 ، با : أخیار المنزلة  263، ص 37ا قز بحارالأنوار، ِ  1401، دارالفکر بیروت، 129، 

   .و ااستدال بها على  مامته صلوات الله و سلامه علیه
سى  »از همین جلد  79و ص  78این حدیث را با بقیبه هقرات آن، در ص  2 شنا و ص   115ص « هایة المرام»از« امام 

تائل خود، و نیز از کتا   60شمارا   116 صدوق، و      و از عری« المناقن الفاخرة»، از خوارزمى در ه شیخ  صبه از  ق خا

 .شدا استروایت  242و ص  241، ص 9عیع کمپانى ِ « بحار الأنوار»همچنین از 
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کنى و بر سببنّت من  به هیر از آنکه بعد از من میغمیرى نیسببت! و تو هسببتى که ذمبه مرا أدا مى

 «نمائى!جنگ مى

 موضع دوم : در وقت بستن درهاى مسجد است غیر از در علىّ

صلىّ ال    سول خدا  ستور دادند: تمام درهاى خانه   ر سلمّ د صحا  را که به    لّه علیه و آله و  هاى أ

یه السبلام  شد، بیندند، و مسدود کنند مگر در خانه علىب بن أبیطالن عل  مسجد رسول خدا باز مى  

شببد.  ىهائى که در أعراف مسببجد بود یك درب به درون مسببجد باز م را، زیرا تا آن زمان خانه

سول خدا هرمود: ت  شهداء   ر سیبد ال سته  بمام این درها حتىّ در خانه عمویش عیباس و حمزا  اید ب

این أمر   شببود، و هیچکَ حقّ ندارد با حال جنابت در مسببجد بیاید، و یا نکاآ و آمیزب کند، و

 بر همه امبت حرام است هیر از علىب بن أبیطالن.

امیر هرمود: نه  را هم بسببتند، می این أمر بر بعتببى گران آمد، زیرا در خانه ابو بکر و حتىّ عیباس

ها را  خراِ ام، خداسبببت که آنام، و نه من علىب را باقى گذاردامن آنها را از مسبببجد بیرون کردا

 کردا و علىب را داخل کردا است.

از ابن بابویه با سببند متّصببل خود از معروف بن خرّبوذ، از أبو عفیل، از حذیفة « هایة المرام»در 

سید هفارىب ر  وایت کردا است که:  نّ النّیىب صلىّ اللّه علیه و آله و سلمّ قام خطییا هقال:  نّ    بن ا

رجاا ا یجدون هى أنفسهم أن اسکن علیبا هى المسجد و أخرجهم. و الله ما أخرجتهم و أسکنته     

سکنه.  نّ الله عزّ و جلّ أوحى  لى موسى و أخیه أن تیوبا لقومکما بمصر بیوتا       بل الله أخرجهم و أ

، ثمب أمر موسبى أن ا یسبکن مسبجدا و ا ینکو هیه و ا    1و اجعلوا بیوتکم قیلة و أقیموا الصببلوة  

                                                           
وَ أَخایها أنَْ تَیَو ءا لاقَو ماکُما بتماصببب رَ بلیلوتاً وَ اج عَلوُا بلیلوتَکُم  قای لةًَ وَ  ملوسبببى : یونَ: وَ أَو حَی نا  تلى10، از سبببورا 87آیه  1

ص   شِّرت الْملؤْماناینَ أَقایملوا ال سیر این کریمه میارکه در    لاةَ وَ بَ ضوان الله علیه در تف ،  10ِ « المیزان». علّامه عیاعیائى ر

اند: تیوبى مسکن و منزل گزیدن است و مصر شهر هرعون است، و قیله در أصل براى بیان نوع است          گفته 117ص 

سطه آن تقابل بین نیز    سه یعنى حالتیکه به وا ست که به       ى با هیر آن میدا مىمثل جل صدر ا شود و بنا بر این م

ست یعنى خانه  شد و در     معناى هاعل آمدا ا تى از آنها روبروى بعض دگر با هاى خود را متقابل هم قرار دهید تا بع

نماز   یکجهت قرار گیرد و هرض از این دستور آن بود که موسى و هارون بتوانند آنها را تیلیغ کنند و آنها هم بتوانند

خود را به جماعت انجام دهند همانطور که دالت و یا اشبببعار دارد هقرا بعد که: و أقیموا الصببببلوة زیرا که بعد بلا                 

هرماید: معنى این اسببت که ما به موسببى و برادرب وحى کردیم که براى قوم خود   هاصببله آمدا اسببت. تا آنکه مى

ها در  د. و گویا بنى اسببرائیل تا آنزمان مانند هی ت بیابانىهائى براى سببکونت آنها درسببت کنید که خانه باشببمنزل

شما خانه       شما دو نفر و قوم  شتند. و  شابه آن را دا هایتان را متقابل هم و در جهت واحدى  نادر بودا و یا زندگى م

شورت و          تى دیگر ارتیاط برقرار کند و أمر تیلیغ و م سیله بتواند با بع شما بدینو تى از  اجتماع در  قرار دهید تا بع

نمازها ممکن باشد و اقامه نماز کنید و اى موسى تو مؤمنین را بشارت بدا به اینکه خدا ایشان را به زودى از هرعون  

 دهد.و قومش نجات مى
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سى و هو أخى دون أهلى، و    یدخله جنن  لاّ هارون و ذربیبته، و  نّ علیبا منىّ بمنزلة هارون من مو

 .1یدا نحو الشاّما لأحد أن ینکو هیه النّساء  لاّ علىب و ذربیبته. همن ساءا ههیهنا، و أشار ب

مانى  رسبببول خدا صبببلىّ اللّه علیه و آله و سبببلمّ براى خطیه بپا خاسبببت و گفت: مرد:»ترجمه 

ام. سببوگند به  توانند در خود بیینند که من علىب را در مسببجد جا دادم، و آنها را بیرون کردانمى

شان را خارِ نکردا  شم، بلکه خد خداوند که: من ای را خارِ کرد و   اوند آنهاام و علىب را جا دادا با

 علىب را جا داد.

صر براى قوم خود خانه     شهر م سى و برادرب وحى کرد که در  هائى تهیبه خداوند عزّ و جلّ به مو

سایرین    کنید، و آنها را در آن خانه شما دو نفر و  سکنى بگیرند، و  هاى خود خانه ها جا دهید، تا 

مر کرد تا  ه نماز کنید! و سبببپَ خداوند به موسبببى أهاى یکدیگر قرار دهید، و  قامرا قیله خانه

ه او را،  کسى در مسجدب مسکن نکند، و نیز نکاآ ننماید، و جنن داخل نشود مگر هارون و ذربیب    

کم براى همه  حهمان منزله هارونست با موسى، و اوست برادر من. و این  و حقاّ منزله علىب با من

ست براى أحدى که    ست، و حلال نی سجد با زنان نکاآ کند مگر علىب و ذ  أهل من نی ربیبه او.  در م

 «مود.نو کسى که این حکم بر او ناگوار است، مَ اینجا! و با دست خود  شارا به سوى شام 

ست که: رسول       صل خود از ابو راهع روایت کردا ا سند متّ و از مظفر بن جعفر بن مظفّر علوى، با 

سلمّ به خطیه    صلىّ اللّه علیه و آله و  سى و برادر او را     خدا  ستاد و گفت: خداوند عزّ و جلّ مو ای

هرمان داد، تا براى قومشان در مصر خانه سکنى تهیبه کنند، و آن دو را أمر کرد تا در مسجدشان  

جنن نیاشببد، و کسببى با زنان نزدیك نشببود، مگر هارون و ذربیبه او و  نّ علیبا منىّ بمنزلة هارون  

س    یت هارون با موسى است. مَ حلال نیست در مسجد من با       من موسى و نسیت علىب با من ن

زنان نزدیکى کند، و نه آنکه جنن در آن بیتوته کند، مگر علىب و ذربیبه او. و کسى که از این حکم  

 .2ناخوشایند است مَ اینجا! و دستش را به عرف شام برد

                                                           
 ، حدیث منجاا و دوبم از خاصبه.143ص « هایة المرام» 1
ستان    143و ص  142ص « هایة المرام» 2 صل دا صبه. أ ستن درهاى مسجد را أحمد بن     ، حدیث منجاا و یکم از خا ب

حنیل در مسند خود با اسناد متّصل خود از حذیفه ننین آوردا است که: نون اصحا  رسول خدا از مکهّ به مدینه  

شدند. مَ   خوابیدند، و نه بسا محتلم مى اى نداشتند که شن در آنجا بخوابند، و در مسجد مى   هجرت کردند، خانه

هائى بنا کردند و درهاى آنرا به مسجد باز کردند، رسول خدا صلّى اللهّ علیه  سجد خانهاز این، براى خود در أعراف م

صدا زد و گفت: خداوند تو را أمر مى     ستاد، و أبوبکر را  سلّم معاذ بن جیل را به نزد آنها هر سجد   و آله و  کند که از م

ات را بیندى و از مسجد خارِ شوى!    نهکنم! و أبو بکر در خاشنوم و اعاعت مى خارِ شوى! گفت: سمعا و عاعة مى  

ستاد و           شد، و مَ از آن معاذ را به نزد عمر هر سجد خارِ  ست و از م سمعا و عاعة و در خانه خود را ب عمر گفت: 

سول خدا تو را أمر مى  سمعا و عاعة و در      کند که در خانهگفت: ر شوى! عمر گفت:  سجد خارِ  ات را بیندى و از م

مسجدخارِ شد، و سپَ به نزد حمزا هرستاد و در او را بست و او نیز گفت: سمعا و عاعة         خانه خود را بست و از  

سوله و در این بین علىب متردبد بود و نمى  شود، و یا باقى مى   للهّ و لر ست که آیا او هم باید خارِ  سول   دان ماند؟ و ر

ل خدا به على گفت: اسکن عاهرا مطهبرا   هاى خود بنا کردا بود. رسو اى در میان خانهخدا براى علىب در مسجد خانه 

باشى! آنچه را که رسول خدا به على گفت،  تو در مسجد ساکن باب که عاهر و مطهبر هستى! ماك و ماکیزا شدا مى
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موسى الرضا  مام علىب بنو همچنین از ابن بابویه با سند متّصل خود از ریبان بن صلت از حترت ا

ترت هرق      ضمن حدیثى که آنح سبلام در  سول، و امبت را مى علیه ال شمردند،   هاى بین عترت ر

سیدند به هر     ست بیان کردند، تا ر صطفاء را که در قرآن در دوازدا مورد ا ق نهارم، و  مَ آیات ا

ین موضوع با   اآنکه در  آن عیارت بود: از  خراِ رسول خدا همه امبت را هیر از عترت از مسجد. تا  

سول خدا تو علىب را گذاردا      سخن گفت، و گفت: اى ر سخن گفتند، و عیباس  سول خدا  اى و ما  ر

سول خدا گفت: من او را نگذاردا را خارِ کردا شما را  خراِ کردا، اى؟ ر   بلکه خدا او ام و نه من 

ست. و در این أمر، تییان و ا      شما را  خراِ کردا ا ست و  ست ب     را گذاردا ا شاهى ا راى قول  ستک

 رسول خدا که به علىب گفت: أنت منىّ بمنزلة هارون من موسى.

شببود؟!  علماء مجلَ که همه در حتببور مومون بودند، گفتند: از کجاى قرآن این أمر معلوم مى

د:  دهم در قرآنى که خداوند بر شببما خواندا اسببت! گفتنحتببرت گفتند: من به شببما نشببان مى

لقومکما بمصر   گفتار خداوند تعالى که: و أوحینا  لى موسى و أخیه أن تیوبأ  بیاور! حترت گفتند: 

نیز منزله على   وبیوتا و اجعلوا بیوتکم قیلة و در این آیه منزله هارون نسیت به موسى وارد است، 

س         ست. و از اینجا گفتار ر سلمّ وارد ا صلىّ اللّه علیه و آله و  سول خدا  سیت به ر شن   ن ول خدا رو

سجد ا یحلّ  لاّ لمحمبد و آله  شود  مى ست    »که گفت:  نّ هذا الم سجد حلال نی گر براى ماین م

 «محمبد و آل محمبد.

شرآ و این بیان جائى یاهت نمى   شما جماعت    علماء گفتند: اى أبو الحسن این  شود مگر در نزد 

ست که بتواند براى ما آن        سلمّ. و کی صلىّ اللّه علیه و آله و  سول الله  را  نکار کند، در  أهل بیت ر

ست    »حالیکه رسول خدا گفت: أنا مدینة العلم و علىب بابها   شهر علم هستم، و علىب در آن ا « من 

                                                           
دارى؟! رسول   کنى و عفلان علىب را نگه مىبه گوب حمزا رسید! و به رسول خدا گفت: یا محمبد تو ما را بیرون مى  

شما هیچکَ را نمى  خدا گفت: اگر أمر  سوگند به خدا که این مقام را به علىب   به دست من بود، من هیر از  گذاردم! 

جز خدا کسى نداد، و لیکن تو بر خیر هستى هم از عرف خدا و هم از عرف رسول خدا! بشارت باد ترا! میامیر او را       

ز مردان را به حسد با على برانگیخت و   بشارت داد و در روز واقعه احد شهید شد. جا دادن على را در مسجد برخى ا    

در درون ناراحت شببدند زیرا هتببیلت على بر آنها و بر هیر آنها جمیعا روشببن شببد. این ناراحتى اصببحا  به گوب   

اند که من علىب را در مسجد   میامیر رسید و به خطیه برخاست و گفت: بعتى از مردان در نفَ خود هتیناك شدا      

ام، خداوند به موسببى و  ام، و نه من دیگران را بیرون کرداا که من او را سببکنى نداداام. سببوگند به خدمسببکن دادا

و به موسى أمر کرد که   برادرب وحى هرستاد که: أنَْ تَیَو ءا لاقَو ماکُما بتماص رَ بلیلوتاً وَ اج عَلوُا بلیلوتَکُم  قای لةًَ وَ أَقایملوا الص لاةَ،

سکنى نکند و ن   کاآ نکند مگر هارون و ذریبه او، و  نّ علیبا بمنزلة هارون من موسى، و اوست    هیچکَ در مسجد او 

سى         ست که با زنان آمیزب کند مگر علىب و ذربیبه او، و ک سجد من جایز نی سایرین از أهل من. و در م برادر من، نه 

شام کرد. )هایة            سوى  شارا به  ست خود ا ست و با د شام ا ،  113المرام ص  که از این حکم بدب بیاید مَ اینجا 

از موهق بن أحمد   « ینابیع المودبة »از  72در ص « امام شبببناسبببى   »، از عامبه( و ما در همین مجلدّ از     45حدیث   

شف الغمبة »از « بحار الأنوار»خوارزمى و از  سول خدا به أمیر المؤمنین گفتند: یا على!   از خوارزمى آوردا« ک ایم که ر

 و انكّ منّى بمنزلة هارون من موسى الاّ أنه ا نیىب بعدى. الحدیثانهّ یحلّ لك هى المسجد ما یحلّ لى 
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و کسببى که در جسببتجوى حکمت باشببد، باید از در آن وارد »همن أراد الحکمة هلیوتها من بابها 

 «شود.

آنگاا حترت رضا علیه السبلام گفتند: در آنچه ما توضیو دادیم، و شرآ نمودیم از هتل و شرف         

و تقدبم و اصببطفاء )برگزیدگى( و عهارت، کسببى را یاراى  نکار آن نیسببت، مگر شببخو معاند و  

دشبببمن خداوند تعالى الحمد للّه على ذلك و این همان جهت نهارم بود در هرق بین عترت و            

 .2و1 تا آخر حدیث -ا جهت منجمأمبت. و امب

 موضع سوم :

 3 وَ أَنذْار  عَشببایرَتَكَ الوَْقْرَبتینَ در وقت نزول آیه  نذار و حدیث عشببیرا اسببت که نون آیه شببریفه 

نازل شد، رسول خدا مجلسى ترتین داد، و     « ترین أهراد عائفه خود رابیم بدا و بترسان نزدیك »

به حتببرت أمیر المؤمنین گفت تا أعمام خود و بزرگان عائفه بنى هاشببم را دعوت کند، و ران  

شیر نیز تهیبه بنماید. أمیر مؤمنان که در آن وقت که در      سپندى را هم عیخ کند و قدحى از  گو

ساله بود، أعمال          بد سیزدا  سال گذشته بود،  سه  و بعثت بود، و تقرییا از ابتداى نیوبت آنحترت 

رسببول خدا و بزرگان و نزدیکان او را دعوت نمود، و مَ از صببرف ععام هرمود: خداوند مرا أمر   

کردا اسبببت که: نزدیکترین أهراد از أقوام و عشبببیرا خود را بیم بدا، و عائفه با  خلاص خود را 

رسان! شما عائفه مخلو و نزدیکترین أهراد از عشیرا من هستید، و خداوند هیچ میغمیرى را      بت

میعوث ننمودا اسببت، مگر آنکه از أهل او براى او وارثى، و وزیرى، و وصببیبى معیبن نمودا اسببت.  

هویبکم یقوم ییایعنى على أنّه أخى و وزیرى و وارثى دون أهلى، و وصببیبى، و خلیفتى هى أهلى، و  

                                                           
 .، حیث سى و نهارم 135ص « المرامهایة » 1
با سببند متّصببل خود از جابر بن عید الله روایت کردا اسببت که قال:    60عیع نجف، ص « در مناقن»و خوارزمى،  2

جعون هى المسجد و هى یدا عسین رعن. قال: ترقدون هى  جاءنا رسول الله صلّى اللهّ علیه و آله و سلّم و نحن متط

سلّم: تعالى یا علىب  نهّ یحلّ لك        صلّى اللهّ علیه و آله و  سول الله  المسجد؟ قلنا: قد أجفلنا و أجفل علىب معنا، هقال ر

الذّى نفسى بیدا   هى المسجد ما یحلّ لى! أما ترضى أن تکون منّى بمنزلة هارون من موسى  لاّ أنهّ ا نیوبة بعدى؟! و    

سج کونى أنظر         صى لك من عو تاّلّ عن الماء بع ضى یوم القیمة تذود عنه رجاا کما یذاد الیعیر ال  نكّ لذائد عن حو

جابر گفت: ما در مسجد رسول خدا به مهلو خوابیدا بودیم که رسول خدا به نزد ما آمد و     » لى مقامك من حوضى.  

خوابید؟ ما همگى با سرعت برخاستیم و به    بود. گفت: شما در مسجد مى  اى از درخت خرما در دست او شاخه تازا  

عور هرار دور شدیم. و علىب هم با ما به همین گونه با سرعت دور شد. رسول خدا به على گفت: بیا اى علىب! براى تو      

ستى که گذشته از جهت نیوبت که م         ضى نی ست. آیا را ست آنچه را که براى من حلال ا سجد حلال ا َ از من  در م

ست تو دور               ست او سوگند به آن که جان من به د شى؟  سیت به من بودا با سى ن ست، تو به منزله هارون با مو نی

ستى در روز قیامت. دور مى  صائى که   کنى و از أعراف حوض کوثر من مىکنندا از حوض من ه رانى مردانى را، با ع

)مریض میتلا به جر  و زخم مسببرى بدن که به   از نو  خاصب درخت خاردار متعلّق به تسببت، همانطور که شببتر

اند و( در میان بیابان گم شدا از ورود در آبشخوار  واسطه این مرض دور شدا است و آنرا از میان شتران  خراِ کردا

شود. اى على گویا من دارم مقام و منزلت تو را نسیت به حوض من و محلّ درنگ تو را در آن    و خوردن آ  دور مى

 «بینم!مى حوض اینك
 : شعراء.26از سورا  214آیه  3
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کدام یك از شماست که برخیزد، و    »یکون منىّ بمنزلة هارون من موسى هیر أنّه ا نیىب بعدى؟!  

با من بیعت کند که برادر من، و وزیر من، و وارث من هیر از سبببایر أهل من، و وصبببىب من، و        

جانشین من در میان أهل من، و نسیت او با من مانند نسیت هارون با موسى باشد، با این تفاوت  

تمامى آن حتاّر سخن را بریدند، و  عراض کردند، مگر علىب که    « بعد از من میامیرى نیست؟  که

 کرد، و با رسول خدا بیعت نمود. جابت

وایت کردا   ر« مجمع الییان » و« هایة المرام  »و « تاریخ دمشبببق »این روایت را با این ألفاظ در    

 است، 

ست که: در اینح   سلیم بن قیَ وارد ا سلّم      و نیز در کتا   صلىّ اللّه علیه و آله و  سول خدا  ال ر

سمع الآن ابنك و أعع هقد جعله الله من نییبه بمنزلة هارون من    به أبیطالن گفت: یا أبا عالن! ا

 .1موسى

سرت گوب هرا دار، و از او اعاع کن، زیرا که خداوند   » سخن م سیت  ااى أبو عالن اینك به  و را ن

 « به موسى قرار دادا است!به میغمیرب به منزله هارون نسیت 

 موضع چهارم و پنجم : در وقت حديث عشیره، و عقد اخوّت است

ست، و در آنجا علىب را براد     صار در مدینه عقد اخوبت ب سول خدا بین مهاجرین و ان ر خود نمود،  ر

 و این حدیث منزله را هم با أخوبت او بیان کرد.

ار سببند، و از أخطن الخطیاء موهّق بن أحمد  از مسببند أحمد بن حنیل با نه« هایة المرام»در 

خوارزمىب با یك سند، روایت کردا است که رسول خدا صلىّ اللّه علیه و آله و سلمّ در وقت عقد        

أخوبت بین مهاجر و أنصببار، نون عقد اخوبت علىب را با خود به توخیر انداختند، و سببپَ بعد از  

ضى     ستند، گفتند: أما تر سى  لاّ أنّه ا   همه آنها این عقد را ب أن تکون منىّ بمنزلة هارون من مو

 .  2نیىب بعدى

ضمن خطیه  مقام و موعن ششم ورود حدیث منزله از رسول خدا صلىّ اللّه علیه و آله و سلمّ در   

 هدیر است که در جحفه در وقت رجوع از حجبة الوداع بیان هرمود.

                                                           
 .200و ص  199ص « کتا  سلیم بن قیَ» 1
از عامبه   47، و 46، و 44از عامبه از ابن مغازلى، و نیز شمارا   43، حدیث شمارا  114تا ص  112ص « هایة المرام» 2

 از عامبه از خوارزمى. 54از أحمد بن حنیل، و حدیث شمارا 
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صل خود، و  ى عالن عیرسىب، با سند متّشیخ أحمد بن علىب بن أب« احتجاِ»از « هایة المرام»در 

ضة الواعظین »نیز از  سبلام حدیث     « رو ترت امام محمبد باقر علیه ال سى، از ح ستان    ابن هار و دا

 رسد به این هقرا که:کند، تا مىهدیر را مفصبلا بیان مى

نّ علىب بن  یومرنى عن السبلام رببى و هو السبلام أن أقوم هى هذا المشهد هاعلم کلّ أبیض و أسود: أ

أبیطالن أخى و وصببیبى و خلیفتى و اامام من بعدى و الذّى محلّه منىّ محلّ هارون من موسببى  

 .1تا آخر خطیه - لاّ أنّه ا نیىب بعدى و هو ولیبکم بعد الله و رسوله

کند که در این  جیرائیل از خداوند سببلام که مروردگار من اسببت، و اوسببت سببلام، مرا أمر مى »

در من، و  م و بر هر سببفید و سببیاهى از مردم  علام کنم که: علىب بن أبیطالن برا محتببر بپاخیز

و نسیت به اوصىب من، و خلیفه من، و  مام بعد از من است. و او آن کسى است که محلّ و مرتیه   

رى نیست،  من، مثل محلّ و مرتیه هارون است نسیت به موسى، به هیر از آنکه بعد از من میغمی   

 تا آخر خطیه.« صاحن اختیار شما بعد از خدا و رسول خدا. و اوست ولىب و

 موضع ششم : گفتار رسول خدا است به امّ سلمه

امب سلمه   شود که روایت در این بارا نندین حدیث وارد شدا است، و از متامین آنها معلوم مى    

ى روایت راواین حدیث را در یکى از سببایر مواعن و مواقف دیگر نیودا اسببت که امب سببلمه هق ّ 

اند، و او را نیز بر  باشد، بلکه رسول خدا براى این زوجه بزرگوار بالخصوص این منزله را بیان کردا

 اند.این مفاد شاهد گرهته

با سند متّصل خود از أحمد بن عید الله بن داهر بن یحیى از ابن    « مناقن»از جمله خوارزمى در 

 صلىّ اللّه علیه و آله و سلمّ: هذا علىب بن أبیطالن  عیباس روایت کردا است که قال: قال رسول الله

لحمه لحمى، و دمه دمى، و هو منىّ بمنزلة هارون من موسبببى  لاّ أنّه ا نیىب بعدى. و قال: یا امب           

سلمة! اسمعى و اشهدى هذا علىب بن أبیطالن أمیر المؤمنین، و سیبد المسلمین، و عییة علمى، و     

رسبببول »2ى هى الدبنیا، و أخى هى الآخرة، و معى هى السببببنام الأعلى!    بابى الذّى أوتى منه، و أخ   

خدا صلىّ اللّه علیه و آله و سلمّ گفت: اینست علىب بن أبیطالن که گوشت او گوشت من است، و        

خون او خون من اسبببت، و منزله او با من منزله هارون اسبببت با موسبببى، بجز آنکه مَ از من  

سول خدا گفت    ست. و ر شنو و گواا باب! این علىب بن أبیطالن أمیر    میغمیرى نی سلمه، ب :  ى امب 

مؤمنان است، و سیبد و سرور مسلمانان است، و گنجینه اسرار علوم من است، و در ورود به من          

اسببت، که از آنجا باید وارد شببد، و برادر من اسببت در دنیا، و برادر من اسببت در آخرت، و با من  

ست در بلندترین مقامات قر !  صاحن کتا   « ا «  المناقن الفاخرة هى العترة الطاّهرة»و از جمله 

با سببند خود روایت کردا اسببت، از أعمش، از عیایه أسببدىب، از ابن عیباس از امب سببلمه! که گفت:  

                                                           
 ، از خاصبه.69، حدیث شمارا 152و ص  151ص « هایة المرام» 1
 از عامبه. 64، حدیث 116ص « هایة المرام» 2
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سلمه آیا این       سبلام آمدا بود به من گفت: اى امب  سول خدا در وقتى که علىب بن ابیطالن علیه ال ر

مه با سستى گفت: این علىب بن أبیطالن است! رسول خدا گفت: نعم!       شناسى؟! امب سل   مرد را مى

سى،  لاّ أنّه ا نیىب بعدى. و بعد از بیان    لحمه لحمى، و دمه دمى، و هو منىّ بمنزلة هارون من مو

هقراتى که در روایت أخیر گذشت، این جملات را  ضاهه دارد که: و قرینى هى الآخرة. اشهدى یا     

 .1اتل الناّکثین و القاسطین و المارقینأمب سلمة!  نّه یق

فه  و او قرین و هم ترازوى من اسبببت در آخرت! گواا باب  ى أمب سبببلمه که او با سبببه عائ       »

  شکنندگان بیعت )أصحا  جمل( و ستمگران )أصحا  صفّین( و خارِ شدگان از دین )أصحا       

 «کند.نهروان( جنگ مى

سند    ست که و در زوائد مسند عید الله بن حنیل، با  : رسول خدا   خود از ابن عیباس روایت کردا ا

 به امب سلمه گفت:

یا أمب سببلمة علىب منىّ، و أنا من علىب، لحمه من لحمى، و دمه من دمى، و هو منىّ بمنزلة هارون  

 .3و 2 من موسى! یا أمب سلمة! اسمعى و اشهدى! هذا علىب سیبد المسلمین

ون او از على هستم! گوشت او از گوشت من است، و خ    اى أمب سلمه! علىب از من است، و من از   »

شنو، و گو           سلمه، ب سى! اى امب  ست با مو سیت هارون ا سیت او با من ن ست، و ن ب هرا  خون من ا

 «دار، و شاهد باب که: این علىب سیبد و ساار مسلمانان است!

 گذارى حسنین علیهما السلّام استموضع هفتم:  در موقع اسم

در وقت اسم گذارى حترت  مام حسن و  مام حسین علیهما السبلام است          مقام و موعن هشتم 

هاى آنها و برادر دیگرشبان محسبن سبق  را به     که رسبول خدا صبلىّ اللّه علیه و آله و سبلمّ نام   

 .4ترتین به أسامى سه مسر هارون: شیبر و شیبیر و مشیبر گذاردند

                                                           
 از عامبه. 70، حدیث 118ص « هایة المرام» 1
 .7، با  55، ص 1عیع أوبل اسلامیول، ِ « ینابیع المودبة» 2
با سند أبو عثمان قاضى    روایت عالى المتمونى را از ابن عیاس،   68تا  65، از ص 1بیهقى، ِ « محاسن و مساوى  » 3

سلّم به امب           صلّى اللهّ علیه و آله و  سول خدا  ست که در آن گفتار ر سعید خدرىب روایت کردا ا الرّىب از اعمش از ابو 

سببلمه: نعم، هذا علىب، سببی  لحمه بلحمى، و دمه بدمى، و هو منّى بمنزلة هارون من موسببى،  لاّ أنهّ ا نیىب بعدى   

 آمدا است.
سى   »از همین جلد  65ص در تعلیقه  4 شنا شیبیر بر وزن     55ص  2)ِ « قاموس»از « امام  شیبر بر وزن بقّم و  ( که: 

ها رسول الله صلّى    قمبیر و مشیبر بر وزن محدبث، هرزندان هارون علیه السبلام هستند، که گفته شدا است: به این نام     

 اند.گذارى نمودااللهّ علیه و آله و سلّم، امام حسن و امام حسین و محسن را نام 
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على بن الحسین،   از أبو حمزا ثمالى از زید بناز ابن بابویه با سند متّصل خود   « هایة المرام»در 

ید، به علىب  از مدرب: علىب بن الحسین روایت شدا است که نون هاعمه علیها السبلام حسن را زائ

سیقت نمى     سول خدا  سم بگذار! علىب گفت: من در نام گذارى او بر ر گیرم، و در نزد  گفت: او را ا

داوند عزّ  ل خدا هرمود: من در نام گذارى او بر خرسول خدا آمد، و مطلن را معروض داشت. رسو   

 گیرم.و جلّ مروردگار من سیقت نمى

نك هیوط خداوند عزّ و جلّ به جیرائیل وحى کرد که براى محمبد مولودى متولدّ شببدا اسببت! ای

ة هارون من   کن، و به او سبببلام برسبببان! و تهنیت و میارك باد بگو، و بگو:  نّ علیبا منك بمنزل        

سمب   سى ه سم ابن هارون!  مو سى! مَ او ر     »ه با ست با مو سیت هارون ا سیت علىب با تو ن ا به نام  ن

 ر.رسول خدا به جیرائیل گفت: نام او نه بودا است؟! گفت: شیب« مسر هارون اسم بگذار!

 ذارد.رسول خدا گفت: زبان من عربى است! گفت: او را حسن نام بگذار! و او را حسن نام گ

به دنیا آمد، خداوند عزّ و جلّ به جیرئیل وحى هرسببتاد که: براى  و نون حتببرت  مام حسببین

محمبد مسرى متولدّ شدا است، مَ هیوط کن، و تهنیت و میارك باد بگو، و سلام برسان و بگو:       

 نّ علیبا منك بمنزلة هارون من موسى هسمبه باسم ابن هارون! جیرائیل هیوط نمودا، و از جانن     

کند که او را به نام مسبببر هارون اسبببم        و گفت که: خدا ترا أمر مى    خدا عزّ و جلّ تهنیت گفت،    

گذارى بنمائى! گفت: نام او نه بود؟ جیرائیل گفت: شببیبیر! رسببول خدا گفت: لسببان من عربى   

 .1است. گفت: نام او حسین است! رسول خدا اسم او را حسین گذارد

س  «امالى»از شیخ عوسى در   « هایة المرام»و نیز در  سبلام ، از حترت  کند  روایت مى جباد علیه ال

سول الله  رکه گفت: اسماء بنت عمیَ خثعمیبه براى من گفت که: من قابله جدبا تو: هاعمه بنت 

ون هاعمه  صببلىّ اللّه علیه و آله و سببلمّ بودم در وقت میلاد حسببن و حسببین علیهما السبببلام. ن

گوید: من حسن را در ور! أسماء مىحسن را زائید، رسول خدا آمد و گفت: اى أسماء! مسرم را بیا    

شما میمان   مارنه زردى که میچیدا بودم، به او دادم. میغمیر مارنه را بیفکند، و گفت: آیا م ن با 

س      سفیدى علن کرد، و ح سول خدا مارنه  ن را در  ننهادم که نوزاد را در مارنه زرد نپیچید؟! ر

یه السبلام او گفت. و سپَ به علىب علآن میچید، و أذان در گوب راست او، و  قامه در گوب نپ 

سرم را نه گذاردا  سبلام عرض کرد: یا ر گفت: نام این م سول الله! من   اى؟! أمیر المؤمنین علیه ال

لّ میشببى  گیرم! رسببول خدا هم هرمود: من هم بر مروردگارم عزّ و جدر نام او بر تو میشببى نمى

عالى تو را تلسبلام نازل شد، و گفت: خداى   گیرم! رسول خدا گفت: در اینحال جیرائیل علیه ا نمى

ساند و مى سلام مى  سى  لاّ أنّه ا  ر یىب بعدك! و  نگوید: یا محمبد علىب منك بمنزلة هارون من مو

بودا اسببت؟  بنا بر این نام او را به نام مسببر هارون بگذار! رسببول خدا گفت: نام مسببر هارون نه

 نى نه؟ گفت: حسن.جیرائیل گفت: شیبر، رسول خدا گفت: شیبر یع

                                                           
 ، حدیث منجم از خاصبه.127ص « هایة المرام» 1



-مپانزده شماره - 1402 زمستان-سوم سال /انسانی علوم و اسلامی علوم معارف تخصصی -علمی فصلنامه

 54/                                                                                         اثبات صحت حدیث منزلت از جهت سند

 

گوید: رسول خدا حسن را حسن نامید. و نون حسین متولدّ شد، من نیز میاشرت در        أسماء مى 

سرم        سماء م سلمّ آمد و گفت: اى أ صلىّ اللّه علیه و آله و  أمر آن مادر و عفل نمودم. رسول خدا 

را بیاور! من او را در مارنه سفیدى میچیدم، و به او دادم. رسول خدا نیز همچون حسن در گوب 

سماء مى  ر ست او اذان و در گوب نپ او اقامه گفت. ا سول خدا گریه کرد، و   ا گوید: در اینحال ر

سر واقعه   شندا او را. و این مطلن را به   سپَ گفت: این م اى در میش دارد، خداوندا لعنت کن ک

سماء مى  سلمّ        هاعمه مگو! أ صلىّ اللّه علیه و آله و  سول خدا  سید، ر گوید: نون روز هفتم هرا ر

سن      سین را نزد او بردم، و همانطور که براى ح سرم را بیاور! من ح عقیقه  نزد من آمد و گفت: م

سرمه   اى رنگ عقیقه کرد، و یك ران از ماى آن گوسفند را  نمودا بود، براى حسین نیز یك قوچ 

داد و   دار تصدبقاب داد، و سر او را تراشید، و معادل وزن موهاى تراشیدا شدا، نقرا سکّهبه قابله

هاى مالید و گفت: سببر عفل را با خون گوسببفند آهشببته کردن از سببنّت    1 سببر او را با خلوق

 جاهلیبت است.

! بر من  گوید: سببپَ حسببین را در دامن خود نهاد، و مَ از آن گفت: اى أبا عید اللهأسببماء مى

شود، در  مروز و در     سپَ گریه کرد. من گفتم: مدرم و مادرم هدایت  ست! و  أوبل این   روز گران ا

 اى نه بود؟کارى که کردا

سرم مى      سلمّ گفت: بر این م صلىّ اللّه علیه و آله و  ستمگر و متجاوز و   رسول خدا  گریم. گروهى 

شفاعت من قرار ندهد!      کاهر از بنى أمیبه او را مى سین آنها را مورد  کشند که خداوند در روز باز م

شکاف   او را مردى مى شد که در دین ثلمه و  ست. بار    ک شدا ا وارد کردا، و به خداى عظیم کاهر 

مان را مى       ندم ه بارا این دو هرز گارا من در یبه خود       مرورد بارا ذرب یل در که  براهیم خل خواهم 

خواست. خداوندا دوست بدار هر که را که آن دو را دوست دارد، و میغوض بدار و لعنت بفرست       

 .2ن و زمینهر که را که آن دو را میغوض دارد، به قدر آسما

از ابن بابویه با سبببند متّصبببل دیگر خود از ابن زبیر، از جابر بن عید الله  « هایة المرام»و نیز در 

کند که نه در وقت  کند، و در آن نیز تصریو مى انصارىب، حدیثى را به همین متمون روایت مى  

ف خداوند میام  نام گذارى حسن و نه در وقت نام گذارى حسین، در هر دو حال جیرائیل از عر  

 .3آورد که:  نّ علیبا منك بمنزلة هارون من موسى

                                                           
 خلاق و خلوق نوعى است از عطر که بیشتر از اجزاى آن زعفران است. 1
 ، از خاصبه.24، حدیث 131ص « هایة المرام» 2
د دیگر  از خاصبببه روایت دیگرى با سببن 49، از خاصبببه، و نیز در حدیث شببمارا 50، حدیث 142ص « هایة المرام» 3

 قرین به همین متمون از جابر روایت کردا است.
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 موضع هشتم و نهم : در دعاى رسول خدا و گفتار او به أبو سفیان است

یامیر بودند تن           مقام و موعن نهم در وقتى اسبببت که أمیر المؤمنین در سبببفرى که همراا م

آن دعاها همین مقام منزله بود که        شبببدیدى کردا، و میامیر دربارا او دعاهائى کرد، و از جمله      

کند که: و سببولته أن یجعلك  کند، به این عیارت بیان مىنون آنرا براى أمیر المؤمنین بازگو مى

منىّ بمنزلة هارون من موسببى! و أن یشببدب بك أزرى! و یشببرکك هى أمرى! هفعل،  لاّ أنّه ا نیىب  

 .1بعدى! هرضیت

سی » سى قرار   و من از خداوند علن نمودم که: ن سیت هارون با مو دهد، و   ت تو را به من همان ن

همه این   اینکه به واسببطه تو مشببت مرا محکم گرداند، و تو را در أمر من شببریك کند! و خداوند

 «هاى مرا برآورد، بجز آنکه بعد از من میغمیرى نیست، مَ من راضى شدم.علن

شدا است،   سلیم بن قیَ هلالى روایت این روایت بسیار مهمب و داراى محتویات راقى است، و از   

 مختصر آنرا روایت کردا است، « کنز العمبال»و نیز ملاّ على متّقى در 

نشبیند، و از  آید، و در کنار رسبول خدا مى مقام و موعن دهم در وقتى اسبت که أبو سبفیان مى  

س وال مى      ترت  ست؟ و  صاحن مقام  مامت و أمر وایت بعد از آنح سو کند که: آن مرد کی ل ر

 کنند.خدا أمیر المؤمنین را بیان مى

دو حدیث از عریق عامبه: یکى از حاهظ بن محمبد بن مؤمن شببیرازى در کتا   « هایة المرام»در 

با   2 خود در تفسببیر گفتار خداوند متعال: عمَ  یَتَسبباءَلُونَ عَنت النَّیَلت الْعَظایمت الَّذای هلم  هایها ملخْتَلافُونَ 

دبى مرهوعا دربارا أبو سفیان، و دیگرى از ابن شهر آشو ، از عریق عامبه، از عید   سناد خود به س

کند. و این دو حدیث داراى خیر، از علىب بن أبیطالن علیه السبلام نیز دربارا ابو سفیان روایت مى  

 کنیم:متمون واحدى هستند، و ما در اینجا عین حدیث ابن شهر آشو  را ذکر مى

وى آوردا،  رگوید که: صخر بن حر  )أبو سفیان( به سمت میغمیر ه السبلام مىامیر المؤمنین علی

مَ از تو  اى محمبد!»و در کنار آنحترت نشست و گفت: یا محمبد هذا الأمر بعدك لنا أو لمن؟     

آله و سلمّ   رسول خدا صلىّ اللّه علیه و« این أمر خلاهت و حکومت، براى ماست یا براى کیست؟!

: عمب  ا صبببخر! الأمر بعدى لمن هو منىّ بمنزلة هارون من موسبببى. هونزل الله     در جوا  گفت: ی  

 یتسآئلون عن النّیو العظیم الذّى هم هیه مختلفون.

رسول خدا صلىّ اللّه علیه و آله و سلمّ گفت:  ى صخر! أمر وایت، مَ از من براى کسى است       »

ند این آیه را هرسببتاد که  که نسببیت او با من نسببیت هارون اسببت با موسببى! در اینحال خداو  
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ست:  ترجمه ست که در آن اختلاف  »اب این از نه نیز با یکدیگر گفتگو دارند! از خیر عظیمى ا

بعتبببى به وایت و خلاهت او  قرار و اعتراف دارند، و برخى وایت و خلاهت او را        «. نظر دارند 

سپَ خدا مى تکذین مى ست( و این جمله کنند،  ست بر کلام آنها    گوید: کلاّ )نه، ننین نی ردب ا

سیعلمون »سیعلمون خلاهته بعدك  نّها حقّ   سولون  « ثمب کلاّ  یقول یعرهون خلاهته و وایته  ذ ی

لاّ منکر و نکیر      یبت هى شبببرق و ا هر  و ا هى برّ و ا هى بحر   ها هى قیورهم هلا ییقى م عن

ك؟ و ما دینك؟ و من نییبك؟  یسببوانه عن وایة أمیر المؤمنین بعد الموت یقوان للمیبت: من ربب

ست، و مَ از آن     » 1و من  مامك؟  ست که خلاهت او بعد از تو حقّ ا شان به زودى خواهند دان ای

گوید: خلاهت او را أبدا این ننین نیست که وایت نیاشد، بلکه به زودى خواهند دانست. خدا مى

اى نه در  ا س وال شود. و هیچ مردا  دانند در وقتى که در میان قیرهایشان از آنه و وایت او را مى

ماند مگر آنکه نکیر و منکر از مشبببرق، و نه در مغر ، و نه در خشبببکى، و نه در دریا، باقى نمى

س وال مى  ست؟   نمایند، و به میبت مىوایت أمیر المؤمنین بعد از مردنش  گویند: مروردگارت کی

 «دینت نیست؟ میغمیرت کدام است؟ امامت کدام است؟

 دهم و يازدهم : در وقت گفتار دشمن و در وقت فرستادن خالد استموضع 

مثل محمبد در میان أهل  »وقتى اسببت که بعتببى از دشببمنان گفتند کمثل نخلة هى کناسببة   

 «بیتش، مثل درخت خرمآئى است که در مزبله روئیدا شدا باشد.

عید    سبببناد خود از با   « هییت »محمد بن  براهیم معروف به ابن أبى زینن نعمانىب در کتا        

سلیم بن قیَ هلالىب روایت    شد، از أبان بن أبى عیباب از  کند که: أمیر مى الرّزاق، از معمبر بن را

سبلام گفت که: روزى من از نزد مردى عیور مى  و نام او   -کردمالمؤمنین علىب بن أبیطالن علیه ال

مثال محمبد    »هى کیاة کلشبببه  او گفت: ما مثل محمبد  لاّ کمثل نخلة نیتت           و -را براى من برد

شد       شدا با شه روئیدا  ست مگر مثال درخت خرمآئى که در مزبله کل سول  « نی دا  خمن به نزد ر

 آمدم، و این جریان را معروض داشتم.

رسول خدا صلىّ اللّه علیه و آله و سلمّ به هتن آمد، و با حال خشم بیرون شد، و بر منیر رهت،         

ستند، دست به اسلحه خود بردند. رسول خدا در منیر گفت:  و أنصار نون خشم آنحترت را نگری

صبهم      تیل الله عزّ و جلّ  یباهم، و ما اخت سمعوا ما أقول من تف ما بال أقوام یعیبرونى بقرابتى و قد 

من  ذها  الرّجَ عنهم و تطهیر الله  یباهم، و قد سمعوا ما قلت هى هتل أهل بیتى، و وصیبى، و  

صب  سلام و بلائه و قرابته منىّ و أنّه منىّ بمنزلة      ما أکرمه الله به، و خ سیقه  لى اا تّله من  ه، و ه

 .2هارون من موسى صلىّ اللّه علیهما
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کنند، در   داعى و موجن گفتار أقوامى نیسبببت که مرا دربارا قرائن و نزدیکان من تعییر مى       »

نان را، و   زّ و جلّ آ ام، از برترى بخشبببیدن خداوند ع    حالیکه آنچه را که من راجع به آنها گفته        

شان را،   اختصاص دادن آنها را به زدودن رجَ و ملیدى از آنها، و ماك و ماکیزا کردن خداون  د ای

هل بیت  أاند، آنچه را که من در هتبببیلت اند؟! و این گروا و أقوام از من شبببنیدااز من شبببنیدا

سبببت، و  رامى داشبببته ا ام آن نیزهائى را که خداوند او را بدانها گ      خودم، و وصبببىب خودم گفته 

بتلائات  اختصاص دادا است، و هتیلت بخشیدا است، از میشى گرهتن در  سلام، و امتحانات و ا        

وسبى صبلوات الله    ماو را، و قرابت او را با من، و اینکه منزله او با من همان منزله هارون اسبت با  

 «علیهما.

سلیم بن قیَ، و    همین متمون را با تفصیلى و شرح    « هایة المرام»و همچنین در  ى بیشتر، از 

بیان یکایك از أئمبه علیهم السببببلام و جعفر بن أبیطالن، و حمزة بن عید المطّلن، و حتبببرت          

 .1هاعمه زهراء علیهم السبلام روایت کردا است

طلق مقام و موعن دوازدهم در وقتى اسببت که رسببول خدا خالد بن ولید را به سببوى بنى المصبب

هرستاد، و حدیث   نان را کشت، و مَ از آن أمیر المؤمنین علیه السبلام راهرستاد، و او بى محابا آ 

 منزله را دربارا او گفت.

سلم،        صل خود، از محمبد بن م سند متّ ستان، بنا به روایت ابن بابویه، با  ترت باقر   او این دا ز ح

ولید را به سوى   علیه السبلام بدینگونه است که: رسول خدا صلىّ اللّه علیه و آله و سلمّ خالد بن      

یان او و  گفتند، و در جاهلیبت در ماى هرسببتاد که به آنها بنى مصببطلق از بنى جذیمه مى عائفه

 میان بنى مخزوم، خواهر او به ازدواِ و نکاآ رهته بود.

شدند، و خالد       ضر  سید، منادى او نداى به نماز داد، و آنان حا ماز خواند، و  ننون خالد به آنجا ر

لد نماز خواند و  خواندند، و نون نماز صببیو هرا رسببید، منادى او باز ندا در داد، خا آنها نیز نماز 

اگهان از جمیع آنجماعت نیز با خالد نماز خواندند. و مَ از آن خالد، لشببگر خود را أمر کرد تا ن

د، و  شببجوانن آنها را محاصببرا کنند، و از هر جانن به هارت مردازند، و خالد مشببغول کشببتن  

 رى وارد کرد.زخمهاى کا

سلام آنها را   جماعت خواستند که نامه میمان رسول خدا را با آنها بیینند که آیا    مسلمین از آن 

ادند. آن دممتى است؟ و آنها در حمایت  سلام مصون و محفوظند؟ ایشان نامه را به آنها نشان       

دون گناا، از بمسلمان  نامه را به نزد رسول خدا آوردند، و از آنچه خالد بن ولید بر سر آنجماعت   

 قتل و جرآ و هارت آوردا بود، گزارب دادند.
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سلمّ رو به قیله نمود و گفت: اللّهمب  نىّ أ      صلىّ اللّه علیه و آله و  سول خدا  صنع  ر برء  لیك ممبا 

لید به جاى  جویم از آنچه را که خالد بن وخداوندا! من به سبببوى تو بیزارى مى»خالد بن الولید 

 سپَ خالد به نزد رسول الله آمد.و « آوردا است.

سببوى بنى   در این حال رسببول خدا به أمیر المؤمنین علىب بن أبیطالن علیه السبببلام هرمود: به 

سول خدا دو   جذیمه برو، و آنها را از آنچه خالد بر سرشان آوردا است، راضى کن! و مَ از آن ر    

بگذار! أمیر  را در زیر دو قدم خودماى خود را بلند کرد و گفت: یا علىب حکم و قتبباوت جاهلیبت 

ا حکم و  المؤمنین علیه السببببلام به سبببوى بنو جذیمه آمد، نون بدانجا رسبببید، در میان آنها ب

 از قتبباوت خداوندى حکم نمود. و نون به نزد رسببول الله بازگشببت، رسببول خدا گفت: اى علىب

 دم دیة، و   عمدت هوعطیت لکلّ    آنچه در آنجا انجام دادى ما را با خیر کن! هقال یا رسبببول الله!         

تلة، هوعطیتهم لیلغة کلابهم و ج    تلت معى ه علة رعاتهم، و  لکلّ جنین هرّة، و لکلّ مال ماا، و ه

لیرضوا  هتلت معى هتلة هوعطیتهم لروعة نسائهم و هزع صییانهم، و هتلت معى هتلة هوعطیتهم

 عنك یا رسول الله.

تهم لیرضوا عنىّ؟ رضى الله عنك یا علىب! أنت منىّ بمنزلة هقال صلىّ اللّه علیه و آله و سلمّ: أعطی  

 1 هارون من موسى  لاّ أنّه ا نیىب بعدى

سبباس آن اأمیر المؤمنین علیه السبببلام عرض کرد:  ى رسببول خدا! من ننین  رادا کردم، و بر »

ن( دادم، و   رادا و نظریبه، در مقابل هر خونى که ریخته شدا بود، یك دیه )مول خون یك مسلما  

ى که ربودا   در مقابل هر جنینى که سبببق  بود، یك بندا )هلام یا کنیز( دادم، و به  زاى هر مال        

شدا بود، معادل همان مال را دادم، و مقدارى با من باقى ماند ش  ، آنرا هم براى دا بود، و یا تلف 

سگ   شتن نهال سدب جوع  ها دادم،  هاى کونك خرماى از بن بر آمدا نومانان آنهاى آنها، و باز کا

شت زنان آنه  زع و  ا، و جو در عین حال مقدارى نیز با من باقى ماند، آنرا هم به جهت ترس و ده

ادم تا از تو  ى  دبود، به آنها    هزع کودکان آنها دادم، و نیز مقدارى هم که باز با من باقى ماندا          

نها دادى تا  آرسول خدا خشنود و راضى باشند! رسول خدا صلىّ اللّه علیه و آله و سلمّ گفت: به         

با موسى،   ون استاز من راضى باشند؟! خدا از تو راضى باشد اى علىب! نسیت تو با من نسیت هار

 «به هیر از آنکه مَ از من میغمیرى نیست!

 موضع دوازدهم : در معراج رسول الله است

صل خود از وهن بن منیبه           سند متّ سین بن بابویه قمبى با  صدوق: محمبد بن علىب بن الح شیخ 

نون مرا  مرهوعا از ابن عیباس روایت کردا است که رسول خدا صلىّ اللّه علیه و آله و سلمّ گفت:    

سید: یا محمبد! گفتم: لیبیك ر ب العظمة لیبیك! آنگاا خدا به من    مروردگار من به معراِ برد، ندا ر

شدى؟ گفتم: اى مروردگار من،      سین تنها براى عالم باا معیبن  وحى کرد که: اى محمبد! به نه 
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یان براى خود، وزیر، و برادر و وصبببیبى مَ ا       نمى یا از آدم مد: آ طا  آ ز من خودت دانم! خ

اى؟! گفتم: آنرا که باید من برگزینم، تو براى من انتخا  بفرما! وحى رسبببید: اى محمبد!  برگزیدا

ام! من گفتم: اى خداى من! مسببر عموى من براى تو از آدمیان، علىب بن أبیطالن را انتخا  کردا

لوائك لوآء الحمد من! خداوند به من وحى کرد:  نّ علیبا وارثك و وارث العلم من بعدك و صاحن 

اى محمبد! علىب وارث »یوم القیامة و صبباحن حوضببك یسببقى من ورد علیه من مؤمنى أمبتك!   

ست در روز قیامت، آن لوائى که لواى حمد        ست! و دارندا لواى ت ست، و مَ از تو وارث علم ت ت

شند، و بر آن حوض )حوض کوث      سانى را که از امبت تو مؤمن با ست، ک ست، و دارندا حوض ت ر(  ا

سیرا  مى    شوند  سوگند    « کند!وارد  سپَ خداوند به من وحى کرد: اى محمبد! من بر خودم  و 

یبه عیبیین و عاهرین تو        به حقّ یاد کردا   ام که: از آن حوض، دشبببمنان تو، و أهل بیت تو، و ذرب

 نیاشامند، و این حقىّ است که هیچ جاى شیهه نیست.

کنم، مگر آن کسببى که  با و امتناع کند از شببت مىاى محمبد! من جمیع أمبت تو را داخل در به

شود  ى خداى من، کسى از دخول در بهشت امتناع ورزد؟! خدا      بندگان من! من گفتم: مگر مى

 روزد؟به من وحى کرد که: آرى! گفتم: نگونه امتناع مى

هووحى الله لى: یا محمبد اخترتك من خلقى، و اخترت لك وصبببیبا من بعدك، و جعلتك منك            

منزلة هارون من موسبببى،  لاّ أنّه ا نیىب بعدك، و ألقیت محیبته هى قلیك، و جعلته أبا لولدك،              ب

هحقّه بعدك على أمبتك کحقّك علیهم هى حیاتك، همن جحدا حقّه جحد حقّك، و من أبى أن           

 یوالیه هقد أبى أن یدخل الجنّة. هخزرت للّه ساجدا شکرا لما أنعم علىب.

که: اى محمبد! من از میان جمیع بندگانم، تو را اختیار کردم، و از         مَ خدا به من وحى کرد  »

شد، و منزله او را با تو، همان منزله هارون را    صیبى اختیار کردم، تا بعد از تو بودا با براى تو نیز و

ست! و محیبت وى را در دل تو انداختم،      سى قرار دادم، به هیر از آنکه مَ از تو میامیرى نی با مو

مدر هرزندان تو سببباختم. بنا بر این بعد از مردن تو حقّ او بر امبت تو، مثل حقّ تو بر امبت   و او را

ست، و کسى       تو در زمان حیات تو مى شد! کسى که حقّ او را  نکار کند، حقّ تو را انکار کردا ا با

که از مواات او  با کند از دخول در بهشبببت امتناع کردا اسبببت. مَ من به سبببجدا اهتادم به  

 «هائى را که خدا به من عنایت کردا است.شکرانه نعمت

ندا کرد: اى محمبد! سبببرت را بردار، هر نه مى         نادى  خواهى بخواا که من   در این حال یك م

دهم! من گفتم: اى خداى من! کسبببانى که بعد از من هسبببتند، آنها را بر وایت علىب بن          مى

 من وارد شوند.أبیطالن مجتمع کن، تا همگى در روز قیامت بر حوض 

یل از آهرینش، حکم              ندگان خودم ق یان ب که: اى محمبد! من در م ید  حال وحى رسببب در این 

که هر که را بخواهم به واسببطه علىب هلاك   -و حکم من در میان ایشببان جارى اسببت  -امکردا

را  کنم، و هر که را بخواهم به واسبببطه علىب هدایت کنم. و مَ از تو، علم تو را به او دادم، و او       
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سى      ست که: ک خلیفه بر أهل تو و امبت تو مَ از تو قرار دادم، و حکم جدبى و  رادا حتمى من ا

شمن دارد، و مَ از تو وایت او را  نکار مى  شت ننمایم. و   را که او را میغوض و د کند، داخل به

ا کسببى که او را میغوض بدارد، تو را میغوض داشببته اسببت، و کسببى که تو را میغوض بدارد، مر

شته است، و کسى که تو را            شته است، و کسى که او را دشمن بدارد، تو را دشمن دا میغوض دا

دشمن بدارد، مرا دشمن داشته است، و کسى که او را دوست بدارد، تو را دوست داشته است، و           

کسى که تو را دوست بدارد، مرا دوست داشته است، و من این هتیلت را براى علىب قرار دادم. و        

ب  یبه تو            ه تو عنایتى نمودا من  ها از ذرب یازدا مهدىب را خارِ کنم که همه آن ام که از صبببلن او 

سر او          شت  سى بن مریم در م شان بیرون آورم مردى را که عی ستند، از بانوى بکر بتول! و از ای ه

کند، همچنانکه از مردم مر از جور و سببتم شببدا باشببد. به  نماز بخواند. او زمین را از عدل مر مى

دهم، و  کنم از ضلالت، و از کورى شفا مى  دهم از هلاکت، و هدایت مىواسطه آن مرد، نجات مى 

 بخشم.از مرض بهیود مى

من عرض کردم: اى خداى من! آنوقت نه زمانى اسببت؟! خداوند عزّ و جلّ به من وحى کرد که:  

شببوند، و قرائت  آن در وقتى اسببت که علم را کنار بگذارند، و به زینت و جمال ظاهرى مشببغول 

کنندگان قرآن زیاد شوند، ولى عمل به آن کم شود، و کشتار زیاد شود، و هقهآء دین کم شوند،        

و هقهاى ضلالت و خیانت بسیار شوند، و شعرآء یاوا سرا زیاد شوند، و قیورشان را مسجد گیرند،          

سار     و قرآن ساد ب ساجد را با علا بیارایند، و ظلم و ه گردد، و کارهاى زشت  ها را زینت کنند، و م

و نامسندیدا ظاهر شود، و امبت تو بدانها أمر شوند، و از معروف و مسندیدا نهى گردند، و مردان      

شوند،       شان هاجر  شوند، و أولیاى ای به مردان، و زنان به زنان اکتفا کنند، و امراى از امبت تو کاهر 

ان رأى و تدبیر امور آنها هاسببق  و معاونان و دسببتیاران آنها أهل عدوان و سببتم گردند، و صبباحی

سه بار خسوف واقع مى     شرق زمین، زمین هرو مى  شوند، و در این هنگام  رود و  شود: یکیار در م

شببود، و یکیار در مغر  زمین، و یکیار در جزیرة العر . و بصببرا به دسببت یك مرد از  مى هرق

ردى از أواد حسببین بن علىب بن شببود، و مکنند خرا  مىاز او میروى مى 1ها ذربیبه تو که زنجى

کند، و سببفیانى ظاهر  خروِ مى2 کند! و دجبال از مشببرق زمین از سببجسببتانأبیطالن خروِ مى

شد؟! مروردگار   شود! من عرض کردم: اى خداى من! این هتنه مى ها بعد از من نه موقع خواهد 

عمویم عیباس میش    من به من به وحى هرسبببتاد که: بوء و حوادث بنى امیبه، و هتنه مسبببران       

آید خیر  آید، و خدا به من از جمیع وقایع موجودا، و آنچه را که بعدا تا روز قیامت میش مى           مى

 داد.

                                                           
 زنج و زنج گروهى از سیاا موستان هستند، و به یکنفر از آنها زنجى گویند، و در هارسى آنرا زنگى خوانند. 1
گوید: سجستان با کسر سین و جیم و سین مهمله دیگر و تاء هوقانى با نون در آخرب، ناحیه        « معجم الیلدان»در  2

اند که: سجستان نام ناحیه است و اسم شهر آن زرنج که بین آن و شهر         کییر و وایت وسیعى است. و بعتى گفته   

 ست.هرات دا روز راا و هشتاد هرسخ است و در ناحیه جنوبى هرات واقع ا
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و من نون به روى زمین هیوط کردم، تمام این مطالن و وقایع را به مسبببر عمویم رسببباندم، و    

ء  و کما حمدا کلّ شبببىرسبببالت خود را تودیه کردم. و للّه الحمد على ذلك کما حمدا النّییبون 

 .1قیلى و ما هو خالقه  لى یوم القیامة

 موضع سیزدهم : در وقت رحلت رسول الله است در حضور انصار

صلىّ اللّه علیه و         سول خدا  ست در حدیث منزله که ر صریحى ا له و  آمقام و موعن نهاردهم ت

 اند.سلمّ در وقت رحلتشان در محتر أنصار مدینه، نمودا

حترت رسول أکرم صلىّ اللهّ     که در تصریو  -از سیبد ابن عاوس در عرهه دهم « المرامهایة »در 

سبلام در     سلمّ در هنگام رحلت خود بر خلاهت أمیر المؤمنین علیه ال صار     حعلیه و آله و  تور أن

ست  سیار راقى با       « ائفعر»از کتا   -مدینه ا سبلام، روایتى ب از حترت  مام موسى کاظم علیه ال

ست، که ما تمام روایت را در ص       محتویات أ صار آمدا ا سول خدا به أن سفارب ر تا   141کید در 

ه راجع به  کایم، و در اینجا هق ّ به یك هقرا از آن آوردا«  مام شناسى»از همین مجلد  143ص 

 شود:حدیث منزله است اکتفا مى

م و مسببتقرّ الملائکة، منهم  الله! الله هى أهل بیتى! مصببابیو الظّلام، و معادن العلم و ینابیع الحک

خدا را در نظر آورید! » 2وصببیبى و أمینى و وارثى، منىّ بمنزلة هارون من موسببى، أاهل بلّغت؟!  

عدن              مات، و م ندا در ظل تاب هاى  یت من! نراه هل ب ید در أ هاى دانش، و   خدا را در نظر آور

شمه  صىب       ن ست و شتگان. و از آنها ستقرار هر من، و أمین من، و   هاى حکمت، و محلّ تمکّن و ا

سى! آیا من تیلیغ کردم و واقع أمر را        ست با مو سیت هارون ا سیت او با من مثل ن وارث من، و ن

باید دانسببت که این نهاردا مقام و موعن مختلف از گفتار رسببول الله در خصببوص « رسبباندم؟

ت هارون با  حدیث منزله، و بیان نسببیت أمیر المؤمنین علیه السبببلام با آنحتببرت، به مثابه نسببی

موسببى بودا اسببت، و گرنه مواعن و مقاماتى که رسببول خدا او را به عنوان وزیر نامیدا، و یا در   

دعاهاى خود مقام وزارت را براى وى علن نمودا اسببت بسببیار اسببت، و همچنین این نهاردا    

یش  در واقع أمر ب ، و شایدشدا استموعن و مقام، مقاماتى است که در أثر هحو به دست آوردا

 از اینها باشد.

                                                           
صبه، و در  126ص « هایة المرام» 1 سیف بن عمیرا از بکر بن محمبد از    429ص «  علام الورى»، حدیث أوبل از خا از 

سبلام روایت مى     صادق علیه ال ترت  سنة واحدة، هى      ح سانى و الیمانى هى  سفیانى و الخرا کند که: خروِ الثلاثة: ال

رایة الیمانى، لأنهّ یدعو  لى الحق. و از حسن بن یزید از منذر    شهر واحد، هى یوم واحد، و لیَ هیها رایة بوهدى من 

کند که: قال: یزجر الناس قیل قیام القائم عن معاصببیهم بنار یظهر هى  از حتببرت صببادق علیه السبببلام روایت مى 

سفك بها، و خرا  دورها، و هن          صرة، و دماء ت سف بیلد الی سف بیغداد و خ سمآء و خ سبمآء، و حمرة تجلّل ال آء تقع  ال

 هى أهلها، و شمول أهل العراق خوف ا یکون معه قرار.
 از خاصبه. 58حدیث  145و ص  144ص « هایة المرام» 2
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همچنانکه گفتار رسول خدا را در حین مرگ به أمیر المؤمنین علیه السبلام که هلنّك منىّ بمنزلة 

صیر لظلم             تعفه قومه و کادوا یقتلونه، ها ست سنة  ذا ا سوة ح سى! و لك بهارون أ هارون من مو

ایت را که در حدیث     تا آخر رو  1قریش  یباك و تظاهرهم علیك هلنّك بمنزلة هارون و من تیعه،          

شکهاى او در        « کمال الدبین و تمام النعمه» سرازیر شدن ا ست، مَ از ورود هاعمه و  وارد شدا ا

صیبت        تائل و مناقن علىب را براى او، اگر جدا بگیریم از و حتور رسول خدا، و بیان رسول خدا ه

 .2رسدمىبه أنصار در حین مرگ، مقامات و مناقن و مواعن این حدیث به مانزدا عدد 

تا معلوم مى  صادق از    « ینابیع المودبة»شود که آن روایتى که در مودبت هفتم از  و أی ترت  از ح

سبلام         سبلام آمدا است که در دا موضع رسول خدا به أمیر المؤمنین علیهما ال شان علیهم ال مدران

 .3اند، مواضع مهمبه بودا است، نه جمیع مواضعبیان منزله را نمودا

، در سببند آن و موارد شببدا اسببت که آنچه را که تا به حال از حدیث منزله بیان  باید دانسببت

اند، و در موارد احتجاِ و اسببتشببهاد به آن، و کتن   متعدبدى بود که رسببول خدا آنرا بیان کردا

ست، و علمائى که آنرا ذکر کردا    شدا ا ست، و أمبا بحث کلامى   علمائى که در آن ذکر  اند، بودا ا

فاد و محتواى متببمون آن و کیفیبت دالت آن بر خلاهت و وصببایت و وزارت و   یعنى بحث در م

 مامت أمیر المؤمنین علیه صلوات الله و صلوات المصلّین بطور مستقلّ نیودا است، مگر به عنوان 

شاهى        تى علم الهدى در کتا   سیبد مرت شارا.  شاّهى  4   صبل و      5 و در تلخیو ال سیار مف بحث ب

اسببت، و  6که آن شببرآ کلام و بحث و تتمبه کلام صببدوق در معانى الأخیار  کاهى هرمودا اسببت،

سىب در بحار الأنوار   شاد ، و        7مجل شیخ مفید در  ر ست، و نیز ستوانه علم را آوردا ا کلام این دو ا

 و شیخ محمد حسن مظفّر در  و ابن شهر آشو  در مناقن شیخ عیرسى در  علام الورى

زاوار اسببت دو روایتى را که خود مییبن و شببارآ این حدیث میارك  قیل از ورود در این بحث، سبب

ست ذکر   صل          شود ا سند متّ : أوبل شیخ صدوق از حسن بن محمبد بن سعید هاشمى در کوهه با 

صلىّ اللهّ       سول الله  ست که او گفت: من از معناى قول ر خود از أبو هارون عیدى، روایت کردا ا

سبلام: أنت منىّ بمنزلة هارون من موسى  لاّ أنّه ا نیىب بعدى، از     علیه و آله و سلمّ به علىب علیه ال

                                                           
مَ اى علىب منزله تو با من مثل منزله هارون است با موسى، و از براى تو به هارون، محلّ توسبى و الگوى اقتداى     » 1

َ خوبى است، در وقتى که قوم وى او را ضعیف شمردن    اى علىب! تو هم بر ستمى که    د و نزدیك بود او را بکشند! م

نمایند مایدارى کن! زیرا که تو به  کنند شببکییا باب! و بر مشببتییانى اى که براى هم بر علیه تو مى قریش بر تو مى

 «باشى!منزله هارون و میروان او مى
 .امدا است امام شناسى 158و ص  157این حدیث را در ص  2
 70صهمان  3
 .167تا ص  148، ص 1هجریه قمریه ِ  1301سیبد مرتتى، عیع سنگى، سنه « شاهى» 4
 .234تا ص  206، ص 2، ِ 1383عیع نجف، سنه « تلخیو الشاّهى» 5
 .79تا ص  74ص  1379عیع مطیعه حیدرى سنه « معانى الأخیار» 6
 .246تا ص  242، ص 9عیع کمپانى، ِ « بحار الأنوار» 7
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ن عید الله انصببارى، سبب وال کردم! قال: اسببتخلفه بذلك و الله على أمبته هى حیاته و بعد   جابر ب

 .وهاته، و هرض علیهم عاعته، همن لم یشهد له بعد هذا القول بالخلاهة ههو من الظاّلمین

بعد از   او در ماسبببخ گفت: با این گفتار، سبببوگند به خدا که: او را نه در حال حیاتش، و نه             »

و بنا بر   یفه خود نمودا اسببت، و میروى و اعاعت از او را بر امبت واجن کردا اسببت، مردنش، خل

 «ود.این بعد از این گفتار اگر کسى شهادت به خلاهت او ندهد، حقاّ از ظالمین خواهد ب

صل خود از أبو خالد کابلى روایت          سند متّ سن قطاّن با  صدوق از أحمد بن ح شیخ  کردا   دوبم 

مردم   تبرت سبیبد العابدین علىب بن الحسبین علیهما السببلام گفته شبد:     اسبت که او گفت: به ح 

سلمّ أبو بکر ا     مى صلىّ اللّه علیه و آله و  سول خدا  ست، مَ از آن  گویند: بهترین مردم بعد از ر

 عمر، مَ از او عثمان، و مَ از او علىب است!

 مفهوم و کاربرد حديث:

نزد میامیر )ص( جایگاهى بودا اسببت که هیچ   دهد که امام على )ع( راحدیث منزلت گواهى مى

شته      سیدن به آن را ندا صحابه یاراى ر تیلت امام على )ع(،   یك از  اند. از این حدیث، اهزون بر ه

صن        مى صایو و منا تایل و خ صمت و خلاهت او نیز مى بردز زیرا میامیر )ص( همه ه توان به ع

نیوبت. بنابر آیات قرآنى، حترت موسى )ع( هارون )ع(را براى امام على )ع( ثابت کردا است مگر  

شریکش کند و         سالت،  سازد و در امر ر ست که برادرب، هارون )ع(، را وزیر او  از خداوند درخوا

اب دهد. خداوند این دعاى موسى )ع( را مذیرهت  تر بخشد و یارىبدین وسیله، او را نیرویى بیش

 2ن او نیز بودا است . هارون )ع( در هیا  موسى )ع( جانشی1و اجابت کرد

کند که امام على )ع( از همه مناصن دیگر   استثناى مقام نیوبت در مایان حدیث، بر این تویید مى 

هارون )ع( برخوردار بودا اسببت. اسببتدال به این حدیث براى اثیات خلاهت امام على )ع( بدان   

صرب با         سى در مناظرا با علماى ع ست که مومون خلیفه عیا شن ا ستفادا از همین    اندازا رو ا

 .3کندحدیث خلاهت امام على )ع( را ثابت مى

اند که حدیث منزلت، تنها بر خلاهت امام على )ع( در  برخى دانشببمندان اهل سببنّت بر آن رهته

توان آن را دلیلى بر خلاهت امام )ع( مَ از رحلت کند و نمىمدینه هنگام هزوا تیوك دالت مى

ش   ست. متکلّمان  سخ دادا میامیر )ص( دان اند که اوبلاً میامیر )ص( در حوادثى دیگر، کسانى   یعه ما

دیگر را نیز جانشببین خود سبباختز امبا هیچ گاا این ننین از جانشببینى آنان یاد نکرد. ثانیاً، این  

ستز بلکه در نند رویداد        صر به جنگ تیوك نی صف میامیر )ص( از جایگاا امام على )ع( منح و

                                                           
 29 -36عه/  1
 .142اعراف/  2
 358 /5العقد الفرید،  3
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سان  ست میمان      دیگر، میامیر )ص( همین  ست. از آن جمله ا از على )ع( و جایگاا او یاد کردا ا

 . 1اخوبت اوبل و دوم و نیز واقعه بستن درهاى مسجد مدینه

 سخن علمای سنی

ست،      » شهور ا ست، و در همه جا م جد و  ماز براى على که ذات و حقیقت او از عهارت و ماکى ا

میغمیر  ر آن مشببرف گردیدا اسببت. او بابزرگى و عظمتى اسببت که از کوا ثییر بلندتر آمدا و ب

 «.ز هدیراند، و اوست وصىب میغمیر در روهمچون دو نهالى هستند که از یك ریشه و بن روئیدا

 و شاعر دیگرى گوید:

 و أبا بنیه محمبدا مختارا  من کان صاهرا و کان وزیرا
   

ست، و مدر       » ست، و وزیر او ست که داماد میغمیر ا سى ا سر     على آن ک ست یعنى م سران او ان م

 «محمبد مختار و برگزیدا.

ة الوثقى گوید:  در کتا  العرو 736و علاء الدین أبو المکارم سمنانى بیاضىب مکىّ متوهىّ در سنه    

فت: أنت منىّ بمنزلة و میغمیر صلىّ اللّه علیه و آله به على علیه السبلام و سلام الملائکة الکرام گ   

نّه ا     لاّ أ حتبببر جمیع م نیىب بعدى. و در هدیر خمب بعد از حجبة الوداع، در       هارون من موسبببى  

اا، اللّهمب و  مهاجرین و انصبببار در حالیکه دو کتف او را گرهته بود گفت: من کنت مواا هعلىب مو

 اند.ال من وااا، و عاد من عاداا، و این حدیثى است که بر صحبت آن اتّفاق نمودا

 ست.و قلن او بر قلن محمبد علیه التّحیة و السبلام او علیهذا او سیبد أولیاء است، 

ست، در وقتى که أبو عییدا جرّاآ را      شارا کردا ا صاحن هار میامیر   و به همین معنى ... أبو بکر 

ستاد و به او گفت: یا أبا      تار على براى بیعت هر ستح عییدة! أنت أمین هذا الأمبة أبعثك   -براى ا

 .2بالأمَ، ینیغى أن تتکلمّ عندا بحسن الأد  لى من هو هى مرتیة من هقدناا 

تیه و هم  رهرستم تو را به سوى کسى که او هم  اى أبو عییدة! تو أمین این أمبت هستى! من مى »

ست که در نزد        سزاوار ا ست دادیم،  ست که ما او را دیروز از د سن  ادرجه با آنکَ بودا ا و با ح

 «أد  سخن گوئى!
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سالمىب حنفى در التّمهید هى ب    و أبو مشکور محمبد بن عید ال  یان التّوحید سبعید بن محمبد کشىّ 

تى  ست ب   ها مىگوید: راه صوص ا ه دلیل  گویند:  مامت از جانن میامیر براى على بن أبیطالن من

ن خود مَ از آنکه میغمیر صببلىّ اللّه علیه و آله و سببلمّ او را وصببىب خود نمود، و او را جانشببی  

ا نیىب   ما ترضبببى أن تکون منىّ بمنزلة هارون من موسبببى  لاّ أنّه      خودب کرد، آنجا که گفت: أ   

س        سبلام بود، همچنین على خلیفه ر سى علیه ال شته هارون خلیفه مو ول الله  بعدى! و از این گذ

 است.

نمود، و در هدیر  این از یك جهت، و جهت دیگر آنکه میغمیر او را در وقتیکه از مکّه مراجعت مى  

ى هم درآورند، و  ولىب مردم قرار داد، و دسببتور داد تا جهاز اشببتران را به رو خمب هرود آمد، او را 

سهم؟      ست أولى بالمؤمنین من أنف ست کنند، و بر آن باا رهت و گفت: أل ! هقالوا:  مثل منیرى در

 نعم! هقال علیه السبلام:

صببرا، و اخذل من  نمن کنت مواا، هعلىب مواا! اللّهمب وال من وااا! و عاد من عاداا، و انصببر من 

 گوید:خذله. و خداوند جلّ جلاله مى

صبلوة و یؤتون الزّ    سوله و الذّین آمنوا الذّین یقیمون ال کوة و هم راکعون، و این   نّما ولیبکم الله و ر

ه علیه و آله و  آیه در شون على نازل شدا است، و دالت دارد بر آنکه بعد از رسول خدا صلىّ اللّ      

 م وایت دارد.سلمّ على بر همه مرد

 و مَ از بیان این أدلّه شیعیان، در مقام جوا  بر آمدا، و ننین گوید:

أمبا گفتار شببیعه به اینکه میغمیر او را ولىب قرار داد، مراد آنسببتکه در وقت خودب ولىب قرار داد،  

نَّما    ت گوئیم. و همچنین جوا  از آیه یعنى بعد از عثمان و در زمان معاویه و ما هم همینطور مى      

سلولُهل وَ الَّذاینَ آمَنُوا  ست. و ما مى  -وَلایُّکمُل اللَّهل وَ رَ ضى الله عنه،   الآیه، همینطور ا گوئیم که على ر

در أیبام خلاهت خودب و در وقت خودب به همین دلیل أمیر و ولىب بر مردم بودا اسبببت، و آن      

 .1بعد از عثمان است و أمبا قیل از عثمان، نه

تشکیك کند،    د که این مرد به هیچ وجه نتوانسته است در صحبت سند این أدلّه    کنیملاحظه مى

مودا است  و یا در دالت آنها بر وایت و  مامت آنحترت تشکیك کند، آنوقت حمل بر معنائى ن  

 دانند.که اگر به عفلان بگویند، بطلان آنرا به روشنى مى
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 بندی : جمع

نت و برای تشکیك در آن نیست و در میان اهل س این حدیث از جهت سند متواتر و هیچ جائی

 شیعه مورد قیول قرار گرهته است و از جهت دالت هم دالت دارد بر خلاهت بلا هصل

 ارا هستند .امیرالمومنین و اینکه ایشان تمام منزلت هائی که برای حترت هارون بودا است را د
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 فهرست منابع

 قرآن کریم 
 ق .1415تاریخ مدینه دمشق ،دارالفکر ، بیروت ، ابن عساکر ، علی بن حسن ،  (1

 ابن هشام ، عیدالملك بن هشام ، السیرا النیویه ، دار المعرهه ، بیروت ، اول ، بی تا. (2

أبو عمر، شها  الدین أحمد بن محمد بن عید ربه ابن حیین ابن حدیر بن سالم المعروف  (3

 -ن العلمیة الناشر: دار الکت. لعقد الفریدهب(اسم الکتا : ا328بابن عید ربه الأندلسی )المتوهى: 

 8هبعدد الأجزاء:  1404بیروتالطیعة: الأولى، 

  علام الورى (4

 امام شناسى (5

بحرانی، هاشم بن سلیمان هایة المرام و حجة الخصام هی تعیین اامام من عریق الخاص و  (6

 .، اولق 1422،  بیروت،  ،مؤسسة التوریخ العربی7، محقق سید على عاشور تعداد جلد: العام

،مصر ، 11بخاری ،محمد بن اسماعیل ، صحیو الیخاری،لجنه احیا الکتن السنه،تعداد جلد : (7

 ق،دوم.1410

 میشوایى در اسلام (8

 1383تلخیو الشاّهى، عیع نجف، سنه  (9

سید مرتتی، علی بن حسین، الشاهی هی اامامة، تحقیق سید عیدالزهراء خطین حسینی،  (10

 .ق1410لصادق، ناپ دوم، تهران، مؤسسه ا

الدین، عیدالحسین، المراجعات، تهران، مرکز الطیاعه والنشر للمجمع العالمی شرف (11

 .ق1422الییت، ناپ اول، اهل

 .ق1418شیخ صدوق، محمد بن علی، معانی ااخیار، قم، جامعه مدرسین،  (12

لحسن عیرسی،هتل بن حسن ، مجمع الییان هی تفسیر القرآن ، تصحیو و تعلیق ابوا (13

 ب.  1338، 1تهران، مکتیة العلمیة، ناپ .شعرانی، قطع رحلی

المراد هی شرآ تجرید ااعتقاد، تصحیو حسن علامه حلی، حسن بن یوسف، کشف (14

 .ق1417زادا آملی، قم، مؤسسة النشر ااسلامی، ناپ هفتم، حسن

 .ق1422قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، ینابیع المودة لذوی القربی، قم، اسوا،  (15

 کتا  سلیم بن قیَ  (16

هب(،  کنز العمال هی سنن 975المتقی الهندی ، علی بن حسام الدین ابن قاضی ،)المتوهى:  (17

 م.1981هب/1401صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، منجم،  -الأقوال والأهعال، محقق: بکری حیانی 

وت، دوم، مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار ،دار احیا التراث العربی ، بیر (18

 ق. 1403

 محاسن و مساوى،بیهقى (19

 ، نهتت، تهران،1، نور الله ، الصوارم المهرقة هی رد الصواعق المحرقة ، تعداد جلد: مرعشى (20

 .ب 1367
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ا.ق.، سلسلة مؤلفات الشیخ المفید  1414مفید، محمد بن محمد. محقق علی میرشریفی. ،  (21

 لینان، دار المفید،  -)اوائل المقاات(، بیروت 

 نهارم، موهق بن احمدبن محمد مکی خوارزمی ،المناقن،موسسه النشر ااسلامی ،قم، (22

 ق .1421

 


